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 ١٨٨ هرامش – هزوح هاگپ
…………………………………….  

  آذربايجان مجتھد تبريزى و سكولارھاى
  راھدار احمد

  )در جايگاه حامى مشروطه(مرحله دوم  
ھا و توسل به زور به طور  ھا و ايجاد تحريف خواھان افراطى تبريز با پخش شايعه طهحتى زمانى كه مشرو: دھد تاريخ گواھى مى 

عملى باعث شدند تا مجتھد از صحنه رھبرى مشروطه تبريز كنار زده شود و به تھران يا روستاى خود در اطراف تبريز تبعید شود نیز 
جا كه به اصل تحقق مشروطه مربوط  و مجتھد تا آن شد خواھان به دست مجتھد حل مى ھاى كور و مھم مشروطه برخى از گره

ھمچنین در وضعى كه مجتھد رھبرى مشروطه تبريز را به عھده . كرد شد، از ھیچ كمك مادى و معنوى در اين راه دريغ نمى مى
ھا عبارتند  كھايى از اين كم نمونه. خواھى داشت ھايى نه صرفاً متناسب با رھبرى نھضت، بلكه در جايگاه مشروطه داشت، كمك

  :از
خان گرد آمدند و  خانه انگلیس و سپس در مسجد صمصام در نخستین روزھاى جنبش مشروطه، مردم تبريز ابتدا در كنسول) الف 

تر عالمان تبريز از جمله مجتھد، شركت  در تحصن مسجد، بیش. تحصن برپا كردند تا ولیعھد را به پذيرش مشروطه وادارند
  )۴٢.(داشتند

با بودن مجتھد و ثقة الاسلام و میرزا صادق آقا و حاج میرزا محسن آقا و ) ۴٣(در خانه حاج مھدى آقا... ١٣٢۴شوال  ١٣در ») ب 
  )۴۴.(«نمايند اند كه با بنیادگذاران بانك ملى ھمراھى اى از بازرگانان به مشورت پرداخته و چنین نھاده سیدالمحققین و دسته

حاجى »كردند،  بريز از مجلس دارالشورى و از نمايندگان خود تقاضاى اخراج بلژيكیان را مىخواه ت كه مردم مشروطه  زمانى) ج 
میرزا حسن مجتھد و ثقة الاسلام و حاجى میرزا محسن ھر كدام تلگرافى به شاه فرستادند و برداشته شدن بلژيكیان را خواستار 

  )۴۵.(«گرديدند
تیجه، گرانى گندم و نان بود، مجتھد، نمايندگان انجمن را به منزل خود فراخواند و يابى و در ن ق كه اوج كم ١٣٢۴در اواخر سال ) د 

كه حُسن  ام؛ از اين رو براى اين ام، اكنون از آن روى برگردانده اند كه من ھرچند در اوايل با مشروطه بوده مردم شايعه كرده: گفت
ھاى مرا به شھر آورده، به  دھم تا ھمه گندم ما را وكالت مىخواه خود، ش نیت خود را در ھمراھى با مشروطه ثابت كنم به دل

  : نويسد كسروى ضمن نقل اين قضیه مى. پردازم را نیز خودم مى... ھا و كرايه و اجرت عمله. قیمت ارزان بفروشید
ه است؛ زيرا اگر بر مردم خواھان نیست؛ بلكه از روى ترس، اين كار را كرد كارى با مشروطه انگیزه مجتھد از اين كار، ھمیارى و ھم 

رو  ھايشان وادارند، زياد بود؛ از اين داران حمله كنند و آنھا را به فروش گندم كه به انبارھاى ديه گذشت، احتمال اين خیلى سخت مى
  )۴۶.(مجتھد براى حفظ آبروى خود به اين كار اقدام كرد

، «االله لومه لائم لاتأخذه فى»الادب درباره مجتھد آورده است كه  نهچه صاحب ريحا يكى از محققان در نقد اين تصور، با تكیه بر آن 
  :نويسد مى

آمیزش از  و پايدارى شگرفى كه در دفاع مخاطره) مركز غیبى(ھاى فشار تبريز  پرواى مجتھد از انجمن و گروه انتقادات صريح و بى 
اواگر و ترسو بود، چگونه . زدايد س را از ساحت او مىنشان داد، شبھه تر) ع(افكار شیخ شھید نورى در تحصن حضرت عبدالعظیم 

توانسته بود در محكمه خويش، شاھین عدالت را به مدت چھل سال، قوى و پرتوان در دست گیرد و ھمواره به زيان ظالمان كه 
  )۴٧(نوعاً قوى و پُرزورند، به سود مظلومان كه غالباً ضعیفند، حكم كند؟

مورد مناقشه است؛ زيرا وقتى اين خبر به تھران رسید، سیدين تصور كردند كه مجتھد تحت فشار از سوى ديگر نیز اين ديدگاه  
براى دفع اين شبھه، مجتھد به تھران تلگراف كرد و اطلاع داد كه او از روى میل و رضاى خودش . انجمن به اين كار اقدام كرده است

  )۴٨.(اين كار را انجام داده است
كند، حمايت مجتھد از حاجى  اى كه اين ادعا را اثبات مى بھترين قضیه. كرد واھان متدين حمايت مىخ مجتھد از مشروطه) ه 

حاكم وقت (ھا و صمدخان  رفت كه از سوى روس كار و متدين به شمار مى خواھى درست وى مشروطه. حسین خان مارالانى است
فاتح (سالار تنكابنى  مدت ھشت ماه پناه داد تا زمانى كه سپهبه « كُندرود»مجتھد او را در مِلك خود . تعقیب شده بود) تبريز

خواه  خان به گمان اين كه سپھدار از سرداران بزرگ آزادى حاجى حسین. به حكمرانى تبريز منصوب شد) خواه تھران مشروطه
  )۴٩.(آنھا ھم وى را دار زدند ھا تحويل داد و بدبختانه سپھدار او را به روس. ھست، از پناه مجتھد به در آمد و نزد سپھدار رفت

   
  )در جايگاه يك دوستدار مشروطه(مرحله سوم  
كه مردم ايران به واسطه قانون و نظام مشروطه، از  الممالك، از اين گذارى احمدشاه، طى تلگرافى به مستوفى مجتھد پس از تاج 

ھر حال، در انديشه سیاسى مجتھد، نظام  رساند كه در اين مى) ۵٠.(كند اند، ابراز خوشحالى مى فشار گذشته رھا شده
اى  ھاى عده ھا و افراطكارى ھاى غیرمشروطه و از جمله نظام پادشاھى استبدادى ايران ترجیح دارد و اگر بدعت مشروطه بر نظام

  .كرد خواھان نبود، ھرگز مجتھد با آنھا مخالفت نمى از مشروطه
االله با مجتھد نیز اشاره  مجتھد درست باشد، به تفاوت سطح نگاه شیخ فضل از سوى ديگر، در صورتى كه انتساب اين تلگراف به 

تر ماھیت مشروطه و  االله و روشن شدن بیش بر اساس اين تلگراف، مجتھد حتى پس از اعدام شیخ فضل. كند مى
ت كه ماھیت مشروطه غربى االله بسیار زودتر از اين تاريخ درياف كند؛ در حالى كه شیخ فضل خواھان، از مشروطه دفاع مى مشروطه

  .با شیوه حكومتى اسلام از اساس منافات دارد و قابل جمع نیست
   
  مخالفت مجتھد با مشروطه) ب 
  چرايى اختلاف 
ھاى متفاوت و متضادى از چرايى اختلاف مجتھد با  نويسندگان عصر مشروطه و نیز نويسندگان پس از مشروطه، تحلیل 
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اما به نقل از ثقة الاسلام، خودِ مجتھد، علت مخالفتش با ) ۵١(اند؛ بوده است، ارايه داده اى كه خود از مؤسسان آن مشروطه
  :گويد خواھان چنین باز مى ق در انجمن تبريز خطاب به مشروطه ١٣٢۵محرم  ٢۶اى در تاريخ  مشروطه را در جلسه

. نمايند كنند و مردم را از اسلام خارج مى ت مىچه بدگويى اس براى ماھا و نوع علما عرصه و آبرويى نمانده؛ در سر منابر آن 
خوانى تا كى؟ نماز جماعت براى الفت و اتحاد بود، حالا كه  روضه. اند گويند ھزار و سیصد سال است بر سر شما توبره زده مى

ايد،  فتهچه پیش گر ماھا طالب مشروطه ھستیم و ھر كس طالب نباشد ملعون است؛ اما آن. اتحاد شده جماعت لزوم ندارد
لا حكم الا »گفتند  است و نظیر قول خوارج است كه مى« ما انزل االله»اش ظلم و خلاف شرع بین و ترك  ھمه. مشروطه نیست

ما كه در اول قول داديم و قدم گذاشتیم، مقصود اين نبود كه حالا پیش . «كلمه حق يراد بھا الباطل»: و حضرت امیر فرمودند« للّه
رفتن به اين مجلس حرام است و صريح . توانیم به اين مجلس حاضر بشويم اند، ما نمى پیش گرفته] را [ اين وضع حالا كه . اند گرفته

  )۵٢.(ظاھر كلام شما صحیح، ولى اقدامات شما ھمه بر عكس است. گويم كه با اين وضع و ترتیب، ابداً مشروعیت ندارد مى
چه كه در حقیقت او بدان معترف  شود، جز آن یز به او نسبت داده مىدر زمان مجتھد، گويى وضع چنان بوده است كه ھمه چ 

ترى درباره مجتھد دست  توان به داورى روشن تاحدودى مى) خواه معتدل عالم مشروطه(ھاى ثقة الاسلام  فقط در نوشته. است
  : كند كسروى علت دشمنى و مخالفت مجتھد با مشروطه را چنین تحلیل مى. يافت

كردند كه اگر رشته كارھا از  دانستند و تصور مى لايان به مشروطه درآمده بودند، بسیارى از آنان از مشروطه ھیچ نمىدر ابتدا كه م 
كم ديدند كه نھضت مشروطه  رو در ابتدا از آن دفاع كردند؛ ولى كم گیرد؛ از اين دست دربار خارج شود، يكسره در دست آنھا قرار مى

مخالفت با آن را  رو بناى كند؛ از اين به نام مجاھدان شده است كه خودسر و مستقل عمل مى منجر به پیدايش يك طبقه جديدى
كه  رو گذشته از آن داران و مالكان بودند؛ از اين ديگر، بسیارى از ملايان و از جمله مجتھد، در زمره انبارداران، ده  از سوى. گذاشتند

تابیدند، از كارھاى بازپسین مجلس مثل برانداختن تیول و تسعیر، آنان را سخت  ىجنبش مردم زيردست و برابر ايستادن آنان را برنم
  )۵٣.(آشفت برمى

درست است؛ يعنى مبناى مخالفت برخى عالمان با « كنند خودسر و مستقل عمل مى»از جمله پیشین فقط ھمان عبارت  
چه انتظار  لكه اين بوده است كه بر خلاف آنرسد؛ ب مشروطه نه اين بوده كه در سايه مشروطه، قدرتى به دست آنھا نمى

رو،  رفت، وقتى عناصر مستقل به قدرت رسیدند، نه از استبداد پیشین كاستند و نه از وابستگى به اجانب دورى گزيدند؛ از اين مى
ود ساختن قدرت جا كه پاى تحديد و مھار خودكامگى و محد او تا آن»: چیان تندرو بايد گفت درباره مخالفت مجتھد با مشروطه

پرست و افراطى و بعضاً وابسته  كرد؛ ولى زمانى كه ديد جمعى از عناصر قدرت مطلقه شاه در میان بود، از مشروطه ھوادارى مى
به خارج در پوشش مشروطه و آزادى، احكام و شعائر اسلامى را ھدف حمله خويش گرفته و با ايجاد فتنه و آشوب، آب به آسیاب 

  )۵۴.(«ريزند، در برابر آنان ايستاد و رنج ھجرت به تھران و غارت اموال را به جان خريد مترصد خارجى مىدشمنان تیزچنگ و 
خواھان تبريز را كه  مجتھد ھنگام حركت از تبريز، طى تلگرافى به مجلس و برخى عالمان تھران، علت مخالفت خود با مشروطه 

  : نويسد مركز آنھا در انجمن تبريز بود، چنین مى
نجمن تبريز مؤدّى شد به رواج و ظھور مذاھب فاسده و ضعف اسلام و ھتك حرمت مؤمنین و علما و سلب امن در مال و جان و  

اگر ساير . ھرج و مرج كلى در شھر و اطراف؛ به طورى كه داعى، اقامت خود را خلاف تكلیف شرعى ديده، اين چند روزه را عازم قم
  )۵۵.(م السلامبلاد ھم اين شكل است، فعلى الاسلا

رفتن به »ق طى نطقى در مجلسى كه ثقة الاسلام نیز حضور داشت، گفته بود كه  ١٣٢۵تر نیز در اواخر محرم  مجتھد پیش 
حقیقت اين است ) ۵۶.(آورد الحوادث خود مى اين مطلب را ثقة الاسلام در كتاب مجمل. «انجمن، مثل رفتن به میخانه است

ھا در انجمن تبريز نفوذ كرده  مجتھد و ھمفكرانش برخى از بابى  كند، از نظر رھبران مشروطه نقل مىگونه كه نويسنده كتاب  ھمان
  :نويسد ابراھیم صفايى مى. بودند و نه به دنبال مشروطه، بلكه به دنبال رسیدن به آرزوھاى شخصى خودشان بودند

وخانه امام جمعه تشكیل جلسه داده و درباره ) ۵٧(میهمخالفان مشروطه در منزل حاج میرزا حسن آقا مجتھد و در انجمن اسلا 
خواھان را متھم به سوء عقیده كرده  خواھان و مداخلات بابیان و ازلیان سخن راندند و تمام مشروطه نیات سوء بعضى از مشروطه

استند وافراد مسلح را خواھان مدد خو صف خود را منظم كردند و از سران عشاير براى تقويت انجمن اسلامیه و سركوبى مشروطه
  )۵٨. (گماشتند] اسلامیه[به پاسدارى انجمن 

خواھان تندرو شديدتر ايستاد؛ انحراف آنھا چیزى نبود كه به سادگى بتوان بر  ھرچند مجتھد در مقايسه با ديگران در برابر مشروطه 
قة الاسلام و سیدين تھران، و نیز خواھى آنھا شكى نیست مثل ث آن پرده انداخت؛ حتى بسیارى از كسانى كه در مشروطه

ھايشان به اين مطلب  زاده، در جاى جاى نوشته كردند مثل كسروى و تقى خواھان دفاع مى بسیارى از كسانى كه از مشروطه
  :كنیم اند كه براى نمونه، به برخى از آنھا اشاره مى اشاره كرده

ھايى كه ثابت  ھا و گفته برخى از نوشته. ى شبیه به داورى مجتھد بودطلبان تبريز ثقة الاسلام تبريزى نیز درباره مشروطه  )الف 
  :كرده است، به شرح ذيل است خواھان درافتاده و مخالفت مى كند ثقة الاسلام، با مشروطه مى

  : آورده است) خواه تبريز در مجلس شورا وكیل مشروطه(خطاب به فرشى  ١٣٢۵الثانى  جمادى ٢۵اى به تاريخ  در نامه 
اين فرمايش . ام بنده بالمره مأيوس شده. بین و مپرس خون بر آستانه مى. كنیم دانید كه چه مى وضع حالیه ما خبر نداريد و نمى از 

ھاى  میانه ما و مشروطه، درياھاى آتشین و كوه) ۵٩.(استعدوا للذل و الاسر و النھب: را دو دفعه گفتم) ع(حضرت سیدالشھدا 
ملك و . مى پنداريم لاى رسد و ما آن را آواز لاى ه اينك بانگ دھل و كرناى دول مجاور به گوش مىافسوس ك. آتشفشان حايل است

نمايیم و میھمان  كنیم و ايشان را با اعمال خودمان دعوت مى رود و ما دست به ھم داده بر لولھنگ دشمن خدمت مى مملكتى مى
  )۶٠.(طلبیم مى

  :نويسد خطاب به مستشارالدوله مى قمرى ١٣٢۵اى به تاريخ شعبان  وى در نامه 
اى  بینى و بین االله جز لگام از دھن عوام برداشتن نتیجه. تنگم كه چه عرض كنم خواھان به قسمى دل از اين حالت حالیه مشروطه 

كردند، حال میدان  شان معلوم است و سابقاً از ترس حكومت، تعدى و تعرض بر احدى نمى الواط متھتك كه حال. نبخشیده
  )۶١.(اند رفتهگ
صدر  خواه تبريز در مجلس شوراى وكیل مشروطه(به مستشارالدوله  ١٣٢۵رمضان  ١۶در نامه ديگرى كه ثقة الاسلام در تاريخ  

كند كه بسیارى از كسانى كه دارند سنگ مشروطه را به سینه خود  مى نويسد، دقیقاً به اين مطلب اشاره مى) مشروطه
طلبى، محض رياست و مداخل و افساد و خیانت بر ملت  ده مقصودشان از ھاى و ھوى و مشروطهمعلوم و يقین گردي"زنند،  مى
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  )۶٢".(بوده است، ابداً راضى به اجراى قانون و انتخاب وكلا و تأسیس انجمن و امنیت شھر نیستند
طلبان بلايى به سر مشروطه  اين مشروطه: "به برادرانش نوشته، آورده است ١٣٢۶الاول  جمادى ٢٢اى كه در  ايشان در نامه 

ھاى خارج از اندازه نزنند، به  در عرض اين مدت ھرچه گفته شد كه ترك انقلاب نمايند و حرف. آوردند كه جان عالم را سیر كردند
  )۶۴.(دھد خبر مى) ۶٣(اندازى به خانه مجتھد وى در ادامه ھمین نامه از بمب". گوش احدى فرو نرفت

. ام طلبان را كتابچه كرده و نوشته ھاى مشروطه بنده خیانت: "نويسد تاريخ، خطاب به مستشارالدوله مى اى ديگر به ھمان در نامه 
اش چیست؟ به طور موثق شنیدم كه حضرت مجتھد  اگر وقتى حوصله بشود، كه چاپ بشود خالى از لطف نیست؛ اما فايده

  ".اى به حال ديگرانو. فرموده سه ھزار و پانصد تومان از من گرفتند تا ول كردند مى
آنھا . بعید بود] فاصله [ طلبان را با من بَون  نويسم كه آن مشروطه حقیقت امر ھمین است كه مى: "نويسد او در جايى ديگر مى 

سر . كردند و من بر ضد آنھا بودم آنھا حركت ناانديشانه مى. طلب طلب بودند و من صلح آنھا شورش. تندرو بودند و من مانع بودم
  )۶۵".(ھا كه به ايشان نكردم؛ ولى ابداً مفید فايده نشد ر چه بدھا كه به حضرات نگفتم و چه تاختمنب

  :ق نیز در مجلس، بر ضد انجمن تبريز چنین سخن گفت ١٣٢۶الاول  االله طباطبايى در ايام جمادى آيت) ب 
ته، و بايد دانست كه در ايران، جز يك مجلس شوراى به كارھاى ناروا پرداخ) ۶۶(نجمن تبريز از حدود اختیارات خودش تجاوز كرده، 

گونه مداخلات را داشته باشد و اگر كار به اين منوال پیش برود، مملكت دچار ھرج و مرج  ملى مقام ديگرى نیست كه صلاحیت اين
  )۶٧.(خواھد شد

كنند، بايد در اين  ا قدرى تند حركت مىبلى، آنھ: "خواھان تبريز گفت االله بھبھانى در مجلس شوراى ملى، بر ضد مشروطه آيت) ج 
  )۶٨".(مطلب مذاكره شود

به ) ش ١٢٨٧(ق  ١٣٢٧خواه نجف بوده است، در تلگرافى كه در  االله حاج شیخ عبداالله مازندرانى كه از عالمان آزادى آيت) د 
  )۶٩".(ديل شده استامروز، استبداد فردى به استبداد مركبه تب: "دارد كند، اظھار مى مجلس شوراى ملى ارسال مى

  :نويسد شده، اشاره دارد و مى كسروى به آشوب و بلواھايى كه به نام مشروطه در تبريز برپا مى  احمد) ه 
كم برخى  افتد و كم گران مى كم رشته از دست خردمندان بیرون رفته، به دست آشوب چون شور و خروش درازا كشیده بود، كم 

  )٧٠.(گردد ھا پديدار مى نابسامانى
مجاھدان قفقازى و تبريزى را دو عامل آشفتگى و " آنارشیست بودن"و " تندى بعضى جرايد ملى"زاده نیز  سید حسن تقى) و 

  )٧١.(نابودى مشروطه دانسته است
طى خواھان افرا خواه بودند نیز طى تلگرافى به تبريز، اعتراض خود را به مشروطه وكیلان تبريز در مجلس شورا كه خود مشروطه) ز 

اى  ھرج و مرج و اغتشاش تبريز در اين روزھا به حدّى متواتر و شايع شده است و در افواه افتاده و به درجه: "گونه بیان كردند اين
  )٧٢]".(است[خاطر ساخته  كشیده كه ما را شب و روز ناراحت و نگران و پريشان

بودند، از ايشان ) خواه نجف مرجع مشروطه( آخوند خراسانى االله خواھان نجف نیز كه از مقلدان و طرفداران آيت برخى مشروطه) ح 
  )٧٣.(پیوستند) خواه نجف مرجع مشروعه(االله سید محمدكاظم يزدى  جدا شده و به آيت

  :نويسد خواه مى فريدون آدمیت نیز در خصوص افراطیون مشروطه) ط 
پیش  د سیاسى داشت كه در سیر حوادث روش منطقىجبھه افراطیون نه خدمتى به آزادى و دموكراتیسم كرد، نه بصیرت و خر 

سھم افراطیون به كتاب . گیرد، به ھمین سبب در مجلس ملى و جامعه آزاديخواه از منزلت و اعتبار سیاسى برخوردار نبود
  )٧۴.(مشروطیت خشونت عريان بود، عاملى كه در حد خود، در انھدام مجلس مسؤولیت داشت

  :نويسد ات خود مىالسلطنه نیز در خاطر احتشام 
گى و ھتاكى جمعى اوباش و اراذل كه به نام مشروطه دست تعدى و تجاوز به جان و مال و حیثیت و شرف مردم  روى و ھرزه زياده 

تا جايى كه احتمال داشت ھمان بیست تا سى . دراز كرده بودند، اكثريت و عامه مردم را از مجلس و مشروطه متنفر ساخته بود
تعطیل  كه در طھران براى تحصیل مشروطه قیام كردند و در سفارت انگلیس تحصن اختیار نمودند، بزودى براى ھزار تن مردمى

عقیدة من اين است كه محمدعلى شاه در آن حركتى كه ... ھا و جرائد ھرزه و ھتاك قیام نمايند مجلس و برچیدن بساط انجمن
). عدو شود سبب خیر اگر خدا خواھد(به مشروطیت و بقاء آن نموده  فى الواقع، خدمتى] منظور به توپ بستن مجلس است[كرد 

مورد و موقع جمعى ديگر از ايشان و اعمال  ھاى بى ھاى جمع سرشناس وكلاء و تندروى زيرا، كار مجلس و فساد و سیاھكارى
توأم با خريت نشده بود،  ن خطاىھا و مندرجات جرايد به جايى رسیده بود كه اگر محمدعلى شاه مرتكب آ رويه و ناسالم انجمن بى

چیدند  كردند و آن بساط را برمى وران بر ضد مجلس قیام مى گذشت كه طبقات مختلف مردم و بازاريان و كسبه و پیشه نمى  ديرى
بر زبان  كرد نام رژيم مشروطه را در ايران كس و ھیچ قدرتى جرأت نمى گمان تا يك قرن ديگر ھم ھیچ افتاد، بى و اگر چنین اتفاق مى

  )٧۵.(بیاورد
  :نويسد مجد الاسلام كرمانى نیز مى 
گويیم اگر آن ھمه فحش كه به شاه دادند و نوشتند به بنده و غیره داده بودند و زورش مى رسید، فوراً  حالا از روى انصاف مى 

شاه تشكر كرد كه بعد از غلبه  گذرانید، باز خیلى بايد از اين بست و آحاد اعضاى آن را از دم شمشیر مى مجلس را به توپ مى
  )٧۶.(گیرى نكرد چندان بر مردم سخت

سويى با آنھا كنار بكشد و سپس عملاً در  خواھان آذربايجان كه سبب شد مجتھد،خود را از ھم ھاى مشروطه برخى از افراطكارى 
  :برابر آنھا قرار گیرد، عبارتند از

ھاى كھنه خواھید شنید و تا كى  تا كى در مذاھب قديمه خواھید بود و حرف"كه در ماه رمضان به نام انجمن اعلامیه زدند   )الف 
  ؟"به مجلس و مسجد علما خواھید رفت

  .به نام انجمن از مردم خواستند تا روز عید قربانى نكنند و پول آن را به فقیران بدھند  )ب 
  .وانند، در وصف انجمن، شعر سرايندبیت بخ كه مدح اھل به نام انجمن از مردم خواستند تا به جاى اين  )ج 
بايد چھار : شد تا جايى كه در يكى از آنھا نوشتند پخش كردند كه در آنھا به شدت به عالمان حمله مى) ٧٧(ھايى نامه شب) د 

  )٧٨. (ھزار عالم را سر بُريد تا مردم آسوده شوند
  )٧٩.(ا مطرح كردنداى در باكو منتشر، و در آن، مسأله آزادى اديان ر نامه انتباه) ه 
نويسد، انجمن، نداى تجزيه آذربايجان  قمرى به ثقة الاسلام مى ١٣٢۵الاول  جمادى ١٧اى كه مستشارالدوله در تاريخ  طبق نامه) و 
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  )٨٠(دھد؛ ھا، روزنامه انجمن، نام انجمن را به مجلس مقدس تغییر مى را سر داده، مطابق با اھداف روس
از  توان پى برد كه مفاد اين نامه را برخى مستشارالدوله در تھران و ثقة الاسلام در تبريز بوده است، مىكه  البته با توجه به اين 

  انجمن راضى ھاى كه مردم عادى نیز از افراطكارى است بر اين  اى اند و اين خود، قرينه مردم تبريز به مستشارالدوله گزارش داده
  .نبودند

   
  تبعید مجتھد 
  :عید مجتھد به تھران دو قول تاريخى بیان شده استدر خصوص علت تب 
در اواخر ماه صفر در انجمن » : نويسد الحوادث مى ثقة الاسلام در مجمل: اختلاف میان مجتھد و برخى نمايندگان انجمن تبريز) الف 

رفتن از شھر او را به زبان  اجماع شده، شیخ سلیم مردم را به ھیجان آورده و سر مجتھد شوراند و به عوام القائات كرد، بیرون
شب، جمعى به خانه . ] دھد كه نطفه فكر تبعید مجتھد در بیانات القايى و مھیج شیخ سلیم بسته شد اين نشان مى. [ آوردند

صبح آقا شیخ سلیم آمد و به او ھم نصیحت كردم كه فتنه را . ھا شد من آمدند تا ھشت ساعت از شب در تسكین فتنه سعى
جمعى مسلح حاضر شده بودند كه . خانه مجتھد ھم اجتماع بود. رى، آن روز فتنه خوابید و مردم از ھیجان افتادندبا. بخواباند

الدوله و حاج جلیل مرندى و آقا موسى  التجار و حاج نظام از تلفن اطلاع دادند ملك ١٣٢۵الاول  ربیع ۶شب . حمايت از مجتھد نمايند
مجتھد را پاى تلفن . بسته صحبت كردند كه شیخ سلیم مفسد است بايد از شھر بیرون برود ھا به ھم تلفن. مرتضوى مرا خواستند

انجمن و غیره جمع  التجار، اصناف و اعضاى صبح در خانه ملك. احضار كردند و قرار شد فردا در خانه مجتھد جمع شده، قرار بگذارند
و میرزا على واعظ مذاكرات كرده، بالاخره حكم اخراج او را بعد به خانه مجتھد رفته، در ضد شیخ سلیم . شده، مشورت كردند

جمعى . عصر، مردم در انجمن جمع شده، ايستادگى كردند كه آن كاغذ را بايد پس بدھند. كردند، با مھر انجمن، كاغذ نويساندند
مجتھد ھم برگردانده آنھا را، . ه بودندالتماس كردند، بالاخره قھر نموده، برخاست. به خانه مجتھد رفتند كه كاغذ را پس بگیرند، نداد

بعد از دو سه روز، ] . نرفت [ الاول مصمم شد برود؛ ولى  شب ھفتم ربیع. كاغذ را ردّ نمود و مردم شوريدند كه بايد مجتھد برود
  )٨١.(«ھمان روز از شھر بیرون رفت. ھنگام مردم شوريدند كه بايد امروز برود صبح

  : دث در خصوص سابقه اختلافات مجتھد و شیخ سلیم آورده استالحوا ثقة الاسلام در مجمل 
من . و دستور نفى بلد او را صادر نموده بود) ٨٢(در انجمن، مجتھد به شیخ سلیم پرخاش كرده و سیلى به او زده بود 

من ساكت . ا تقويت نمايندبعد حالى ام كردند كه او و میرزا جواد متھم به أخذ رشوه از امام جمعه ھستند كه او ر. كردم ايستادگى
نصیحتش . نصف شب، میرزا جواد به خانه من آمد. بعد شیخ سلیم و میرزا جواد متحد شده، خواستند بلوايى راه بیندازند. شدم
  )٨٣.(بعد كه بازار بسته شده بود، باز شد. ممانعت نمودم. كردم

از  دشمنى حاجى میرزا حسن مجتھد و برخى»: كند مى كسروى نیز در تاريخ مشروطه ايران، علت تبعید مجتھد را چنین ذكر 
آزادى خواھان  كه به پیروزى اين آشوب با آن. با مشروطه بود كه به بیرون كردن مجتھد از شھر انجامید  نمايندگان انجمن ايالتى

  )٨۴.(«آور زيادى داشت ھاى زيان پايان يافت، دنباله
حاج میرزا »: نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام، تبعید مجتھد چنین نقل شده است در تاريخ حسین فرزاد بنا بر نقل كتاب زندگى 

اى را دعوت كرده و سندى تھیه نموده و از حاضرين امضا گرفت كه شیخ سلیم، میرزا  حسن آقا مجتھد، مجلسى ترتیب داده و عده
دند، از تبريز تبعید شوند؛ ولى مردم شوريده و طلبان بو كه از مشروطه... على ويجويه، میرزا حسن واعظ، میرزا جواد ناطق و

به اتفاق پسرش حاج . مجتھد ترسید آن نوشته را پاره كرد. مجاھدين مسلح شدند و پیغام دادند كه مجتھد بايد از شھر خارج شود
حضرت مجتھد در »: ق فرشى به ثقة الاسلام نیز آمده است ١٣٢۵الاول  ربیع ٩در نامه ) ٨۵.(«میرزا مسعود از شھر خارج شدند

و . [ كافرند بايد از شھر تشريف ببرند  ھر دو) ٨۶(شیخ سلیم و آقا میرزا على ويجويه: اند خانه خود مجلسى ترتیب داده و فرموده
  )٨٧.(«گونه حركات جاھلانه مبدل به بدنامى نمايد ھاى سابق را اين نامى ترسیم كه خوش ما مى] نويسد  بعد مى

عنوان  خواھان، علت مخالفت مجتھد با مشروطه را اغراض شخصى وى برخى مشروطه: ل اغراض شخصىايجاد فتنه به دلی) ب 
  :نويسد اند؛ براى مثال، كسروى در اين خصوص مى كرده

پنداشتند كه  دانستند و چنین مى معناى مشروطه را نمى) شان نه ھمه(ملايان كه به مشروطه در آمده بودند، بسیارى از ايشان  
. آن را ديدند] ضد [ > كم آخشیج  كارھا از دست دربار گرفته شود، يكسره به دست اينان سپرده خواھد شد؛ ولى كم چون رشته

خاستند، به اينان گران  اى شده و به سر خود، به كارھايى برمى كه خود يك نیروى جداگانه در تبريز، پیدايش مجاھدان و اين
تافتند، كارھاى  كه جنبش مردم زيردست و برابر ايستادن آنان را برنمى ران، گذشته از آندا گران و ديه از آن سوى، توان. افتاد مى

سرد گرديده و  ھر دو دسته دل] كه [ اين بود . رنجانید آنان را سخت مى) ھا از برانداختن تیول و تسعیر و مانند اين(بازپسین مجلس 
بود، بیش  داران مى ھد كه ھم در میان ملايان جا داشت و ھم از شمار ديهمجت. شدند كه از ھمراھى با توده كناره گیرند ناگزير مى

  )٨٨.(سرد گرديده و پیش از آنان، به جدا شدن برخاسته بود از ديگران دل
  :انجمن تبريز نیز وقتى كه مجتھد را از شھر بیرون كرد، تلگراف ذيل را به نمايندگان دارالشورى در تھران فرستادند 
نمودند كه مقصود از دست رفته، قوانین  چینى مى ھا به ملاحظه اغراض شخصانى، اسباب كامله داريد كه بعضىخودتان اطلاع  

] است[مجتھد  از آن جمله، جناب حاجى میرزا حسن آقاى. عدلیه مشروطیت متروك شود و ھمواره، مانع از پیشرفت مقصود بودند
كه عموم علما و ملت جمع شده، از جھت اسكات فتنه و  مقدس نمود تا اينچه توانست، در تخريب اين مقصود  كه در اين مدت، آن

  .عموم ملت تبريز، علماى انجمن ملى. صلاح عموم ملت، ايشان از شھر تشريف بردند
بردارى از واقع امر است؛ زيرا اولاً اگر مخالفت  اين نوع داورى درباره علت مخالفت مجتھد با مشروطه، فاقد روح علمى و بھره 

خواه با اخراج و تبعید وى مخالفت  بود، عالمان و متدينان مشروطه مى« به ملاحظه اغراض شخصانى»خواھان  مجتھد با مشروطه
ويژه دو سید كه بیازردند و ھنگام پسین، تلگرافى از آنان به تبريز رسید كه  به». در تھران، با خروج مجتھد مخالفت شد. كردند نمى

ظاھراً اين تلگراف در ھمان روزھاى نخست پس از ) ٨٩.(«مجتھد را خشنود گردانیده به شھر بازگردانند است] كه ممكن[از ھر راه 
در ) االله سیدين و شیخ فضل(كه مجتھد به زنجان برسد، عالمان تھران  چند روز بعد نیز پیش از اين. تبعید مجتھد صورت گرفته است

  :تبريز نوشتند نجان خطاب به عالمان و اعضاى انجمن ملىتلگرافى ديگر به ھمراه نمايندگان آذربايجان و ز
الاسلام و علماى اعلام و اعضاى انجمن محترم، القاى ضرورت معاودت دادن  مقصود از مزاحمت جنابان مستطابان آقايان حجج 

العاده  لب اھمیت فوقو البته عُقلاى آذربايجان ملتفت اين نكته ھستند كه اگر اين مط] است[جناب آقاى مجتھد دامت بركاته 
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  )٩٠.(داديم جا حاضر نشده و شما را ھم زحمت نمى نداشت، جمعى به اين
خواه نجف نیز  ، آخوند خراسانى و شیخ عبداالله مازندرانى از مراجع تقلید مشروطه)تبعید مجتھد به تھران(در پى انتشار اين خبر  

  :تلگراف ذيل را به عالمان واعضاى انجمن تبريز فرستادند
الاسلام آقاى مجتھد دامت بركاته در استحكام امر مجلس، اخبار موحشه از جسارت اجامر و  با آن مراتب اھتمام جناب حجت 

دارى سكنه آن بلده كه سرآمد بلاد اسلام  مگر در دين. شان رسیده كه افزون از حدّ، موجب حیرت است اوباش به ايشان و حركت
نه به ھتك دين مبین اقدام و يا اشرار و منحرفین از شرع كه به اسم فدايى و ھوادارى است، فتورى به ھم رسیده كه بدين گو

مجلس محترم خود را داخل و براى تمكن از اجراى مقاصد فاسده خودشان مثل جناب ايشان را ھمین قدر كه در جلوگیرى از آنھا 
ان شاء االله . اند چنین جسارت به شرع انور وادار نمودهاند، به مضادت مجلس محترم متھم و عقايد مسلمین را فاسد و به  برآمده

علماى اعلام و اجزاى انجمن گرامى، عموم مسلمین را به اغراض فاسده اين جماعت خبیثه ملتفت و از اين جسارت بزرگ و ھتك 
شان با كمال عزت و احترام اند، توبه و انابه داده، به استدعاى عفو از خود آقاى مجتھد و ارجاع اي عظیم كه به دين مبین نموده

  )٩١.(تدارك خواھند فرمود
اى از اجامر و اوباشى بود  خواھان، افراطكارى عده آيد كه علت اصلى مخالفت مجتھد با مشروطه ھا به خوبى برمى از اين تلگراف 

از مسیر حقیقى خودش گونه باعث انحراف مشروطه  بودند و اين« به دنبال اجراى مقاصد فاسده خودشان»كه به نام مشروطه، 
  .شدند

اگر »: نويسد كه مجتھد، در تبريز طرفداران فراوانى داشت و حتى خود كسروى نیز بدان معترف است و مى ثانیاً با توجه به اين 
مجتھد در »: نويسد و نیز امیرخیزى مى) ٩٢(،«مجتھد به جنگ ايستادى و نرفتى، باشد كه گروه بزرگى به سوى او گرايیدندى

به طور مسلم اين طرفداران به تبعید و اخراج مجتھد حاضر نبودند؛ پس اين عبارت كه در تلگراف ) ٩٣(،«ھواخواه زياد داشت تبريز
نمايى و تحريف واقعیت  دھد، به روشنى از نوعى بزرگ نسبت مى« به عموم ملت تبريز»انجمن آمده است و مخالفت با مجتھد را 

  .توان قرائنى بر تحريف يافت ھاى انجمن نیز مى ر از تلگرافنشان دارد كه البته در بسیارى ديگ
كه مخالفت مجتھد با مشروطه، مخالفتى اصولى بوده، نه بر اساس  ثالثاً ھمراھى ثقة الاسلام با مجتھد، خود دلیلى است بر آن 

نمود، ثقة الاسلام نیز مانند ساير ھنگامى كه انجمن ايالتى، حاج میرزا حسن آقا مجتھد را مجبور به ترك تبريز ». اغراض شخصانى
اگرچه ثقة الاسلام در خارج تبريز چندان درنگ ) ٩۴.(علماى متشرعه، به عنوان اعتراض نسبت به عمل انجمن، شھر را ترك گفت

د ثقة خو) ٩۵.(«خواھان خود را كنار كشید نكرد، بلكه پس از چندى به تبريز مراجعت نمود، اما به علت افراطكارى بعضى از آزادى
من ھم مصمم شدم بروم، جمعى به منزل ما »: نويسد الحوادث ماجراى ھمراھى خود با مجتھد را چنین مى الاسلام در مجمل
 ١٣٢۵الاول  ربیع ١۶بعدھا در تاريخ   )٩۶.(«مانم من گفتم تا حاج میرزا محسن آقا و مجتھد برنگردند، من نمى. آمده، مانع شدند

اگرچه حركت مجتھد، طرف ...»: نويسد شود و مى مند مى اً مبسوطى از اين اقدام ثقة الاسلام گلهمستشارالدوله طى نامه نسبت
  )٩٧.(«تبريز شده است؟ پرسیدند كه ثقة الاسلام چرا شريك علماى جمعى از روى حیرت از بنده مى[ ! ] ... اھمیت واقع نشد 

   
  االله با شیخ فضل  ھمکاری 
اى  اين امر باعث شده تا عده. ديگر نزديك شدند االله تماس گرفت و بسیار به ھم آمد، با شیخ فضلكه به تھران  مجتھد پس از اين 

نويسنده . كارى كرد االله ھم كه به تھران تبعید شد، آن ھم از سر اضطرار و ناچارى با شیخ فضل گمان كنند مجتھد فقط پس از اين
از  ١٣٢۵الاول  مجتھد از ربیع»: نويسد ه نقل از تاريخ مشروطه كسروى مىنامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ب كتاب زندگى

 ١٠(شاه به تبريز برگشته  به اشاره محمدعلى ١٣٢۶الثانى  ماه در تھران مانده و در آخر ربیع ١٣تبريز خارج شده و تا يك سال يا 
افتاده بود، به مخالفت پرداختند و ناچار با درباريان و  رشتى كه او نیز از شھر خود دور  در تھران به اتفاق حاج خمامى) ١٢٨٧خرداد 

 ٧نبود، در   كه چون پیشرفتى در كارشان بودند تا اين) ع(كردند و در تحصن حضرت عبدالعظیم  كارى مى االله نورى ھم شیخ فضل
  آيد كه ھر یجه به دست مىاز عبارت نويسنده، سه نت) ٩٨. («به تھران بازگشتند و مجتھد در شیمیران منزل گزيد ١٣٢۵شعبان 

  :آنھا غیرواقعى و نادرست است  سه
اين قول به دلیل استنادھاى تاريخى كه ثابت . كه مجتھد به دستور و با اشاره محمدعلى شاه به تبريز بازگشته است اوّل اين 

باطبايى و بھبھانى به تبريز ھاى مكرر مردم و نمايندگان آنھا و نیز به علت خواست سیدين ط كند مجتھد به علت درخواست مى
  .تواند مورد قبول واقع شود گردد و در ادامه ھمین نوشته ارايه خواھد شد، نمى بازمى

اين قول نیز با توجه به سیره . االله و حاج خمامى رشتى ھمراه شده است كه مجتھد از سر ناچارى و ضرورت با شیخ فضل دوم اين 
كرد،  االله را از ديگران متمايز مى چه شیخ فضل كه، آن تواند مورد قبول باشد؛ چه اين ان، نمىمجتھد در تبريز، پیش از تبعید به تھر

خواھان  مخالفت وى با انحراف از مشروطه واقعى و افتادن در چنگال استعمار بود و اين مخالفت از سوى مجتھد با مشروطه
به   داشته، و وقتى كه مجتھد تا وقتى در تبريز بوده است، فكرى گونه نبود افراطى تبريز پیش از تبعیدش اتفاق افتاده بود و اين

  .االله فكر ديگرى يافته باشد تھران آمده در اثر ارتباط با شیخ فضل
االله در حرم  سازد؛ زيرا وقتى مجتھد با شیخ فضل االله، با واقعیت تاريخى نمى تعبیر مضطر بودن مجتھد در ھمكارى با شیخ فضل 

خواھند تا به  آيند و از شیخ مى خواه به رى مى السلام متحصن بود، سیدين و برخى ديگر از عالمان مشروطه یهعل حضرت عبدالعظیم
خواھند كه به  شوند، از ياران و ھمراھان وى، از جمله مجتھد تبريزى مى كه از بازگرداندن شیخ ناامید مى پس از اين. تھران برگردد

آيا حرف خلاف قاعده كه مخالف با شرع مقدس و قرآن »گويد  االله طباطبايى مى پاسخ آيت تھران بازگردند؛ اما مجتھد تبريزى در
سخنان   اين) ٩٩.(«كنید؟ اگر عنوان و عباراتش از آيات قرآنى است، چرا تصويب نمى... ايد؟ شريف باشد، از ايشان شنیده

بلكه بدين علت است كه وى را با شرع قويم و قرآن  االله نه از سر اضطرار و ناچارى، رساند كه ھمكارى مجتھد با شیخ فضل مى
  .ديده است كريم ھمسو مى

اين تعبیر نیز با واقعّت . «چون پیشرفتى در كارشان نبود، به تھران بازگشتند»كه مجتھد و ديگر متحصنان،  سوم اين 
در سفر . داشت و ھم در زمان تحصنسازد؛ زيرا مجتھد، ھم در دوران پیش از ملحق شدن به شیخ در كارش پیشرفت  نمى تاريخى

ناموفقى كه سیدين و برخى ديگر از عالمان تھران به رى آمدند تا شیخ را با خود به تھران ببرند، به ويژه خطاب به سید احمد 
. شتندا شما در شھر ھم كه بوديد، كسى با شما كارى»: و مجتھد تبريزى گفتند) االله سید محمد طباطبايى برادر آيت(طباطبايى 

رساند كه مجتھد، پیش از آمدن به رى نیز مورد  ھا مى اين عبارت) ١٠٠.(«رياست ھم داشتید. درب خانه شما باز بود. محترم بوديد
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اى است كه در ضمن آن، مجلسیان،  در زمان تحصن نیز بھترين سند بر توفیق متحصنان، نامه. مراجعه و احترام مردم بوده است
طى ) ع(قضیه از اين قرار است كه متحصنان در زاويه مقدس حضرت عبدالعظیم حسنى . پذيرفتندھاى آنان را  ھمه خواسته

نمايندگان . پرسند را مى... اى، از نمايندگان مجلس، معناى اصل مشروطه، حدود مداخله مجلس، مقصود از حريت و آزادى و نامه
دست كم در نوشته، كوتاه آمدند؛ ھرچند عملاً مطابق (است؛  سو دھند كه كاملاً با فكر متحصنان ھم اى پاسخ مى مجلس به گونه

ھا و انتظارات  برخى از متحصنان در حاشیه اين جوابیه، ضمن تكرار خواسته). داشتند با معانى مورد قبول خودشان گام برمى
شود كه  ملاحظه مى) ١٠١.(گونه به پايان رسید اصولى خود از مجلس شوراى ملى، آن را تأيید كردند و تحصن سه ماھه اين

شد تا  افزون بر اين، چه بايد مى. اند نويسد پیشرفت داشته چه كسروى مى برخلاف آن  ھاى خودشان متحصنان در حصول خواسته
كرد؟ آيا اين پیشرفت نیست كه سیدين تھران، برخى نمايندگان و جمع بسیارى از مردم،  مجتھد احساس پیشرفت مى

  ر صحن مجلس محكوم، و از مجتھد با عزت و اكرام ياد كردند؟خواھان افراطى را د مشروطه
نماينده (خواھان را سخت عصبانى و مضطرب كرده بود تا جايى كه فرشى االله، مشروطه ھمكارى و ھمیارى مجتھد با شیخ فضل 

االله اظھار تأسف و  لاى به ثقة الاسلام، از رفتار مجتھد در خصوص ھمكارى با شیخ فض نامه  ، طى١٣٢۵شعبان  ١٣در ) تبريز
خواه ايران خفیف كرده است و نیز  شود كه اين رفتار مجتھد، وى را نزد عالمان نجف و عالمان آزادى كند و معتقد مى ناراحتى مى

خواھد تا اسباب مراجعت وى به تبريز را  اش از ثقة الاسلام مى وى در پايان نامه. اين رفتار وى در واقع نوعى توھین به ما است
نامه شھید نیك نام پس از ذكر اين مطالب در پاورقى  نويسنده كتاب زندگى. راھم آورد تا بلكه بدين سبب، وضع از اين بدتر نشودف

حتى ! ] االله فكرى با شیخ فضل ھمكارى و ھم[ مقام مجتھد به قدرى بزرگ بوده كه از گرايش او به استبداد »: نويسد مى
  )١٠٢.(«اند شمرده را به زيان مشروطه مىخواھان ھم متأثر شده و آن  آزادى

االله، خمامى  مخالفین به زعامت شیخ فضل»: نويسد اى گسترده به ثقة الاسلام مى ق طى نامه ١٣٢۵الاول  جمادى ١٠فرشى در  
ھاى دارى چادرى برافراشتند كه از چادر و حاج میرزا حسن مجتھد تبريزى حساسیت پیدا كرده، در مسجد شاه به عنوان تعزيه

ھزار تومان آن  ٢٨چھل ھزار تومان تأمین شده بود كه ) ١٠٣(سلطنتى است و براى از بین بردن مشروطه از طرف محمدعلى شاه،
مردم . از بانك استقراضى محسوب شده و بقیه با اقساط پرداخت گرديده است[ ! ] االله  بابت وجه استقراضى آقاى شیخ فضل

آقاى مجتھد به آقاى مرتضوى ») ١٠۴.(«كار ديدند، بدون اجازه ھجوم برده، چادرھا را خواباندند تباره مسالم چون مجلسیان را در اين
] توانم  مى[ توانم بروم و نه از كثرت مخارج در تھران  نه راه پیش دارم و نه راه پس، و نه به مشھد مى: متوسل شده و گفته بود

مرتضوى قول داده و فردا به شیمیران رفته و . مجلس واسطه شويد آشتى كنیمشما بین من و . كه به تبريز برگردم بمانم و نه اين
به مجلس : ديده بود كه آقا بر اثر ملاقاتى كه در اين فاصله با نماينده شیخ نورى كرده، به كلى تغییر عقیده داده و گفته است

يا به (ق اين نامه به ساختگى بودن محتواى آن ظاھر و سیا) ١٠۵.(«دانم تر مى الارض كم عقیده ندارم و مجلسیان را از حشرات
كه  دھد؛ چه اين خبر مى) نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى يا به وسیله فرشى، نويسنده نامه وسیله نويسنده كتاب زندگى

االله مشتركاً امر  یخ فضلچادرھا با خود ش االله، در قضیّه برپايى آيد مجتھد، پیش از ديدار با نماينده شیخ فضل از متن نامه برمى
دارى را داشته است و اگر قرار بوده است در خصوص مجلس و مجلسیان تغییر عقیده ھم بدھد،  تعزيه  اندازى زعامت مخالفان و راه

  .افتاده، نه در ملاقات با نماينده وى االله اين امر اتفاق مى در ملاقات با خود شیخ فضل
   
  .١۵۶تاريخ مشروطه ايران، ص . ۴٢ 
گذارد  در اين مجلس است كه مجتھد براى اثبات وفادارى خود به مشروطه، به میل خود درآمد دھاتش را در اختیار انجمن مى. ۴٣ 

  .خواھند بفروشند به ھر بھايى كه مى. ھا را بیاورند كه گندم
  .١١٨نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص زندگى 
  .١٨٧  ١٨٣تاريخ مشروطه ايران، صص : ك.لى ايران، ربراى اطلاع از نخستین بانك م. ۴۴ 
  .٢٣٣تاريخ مشروطه ايران، ص . ۴۵ 
  .٢٠٠ ٢٠١ھمان، صص . ۴۶ 
  .۵٣  ۵٢االله حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤسّس و مصحّح مشروطه تبريز، صص  آيت. ۴٧ 
  .۶۵رجال آذربايجان در عصر مشروطیت، ص . ۴٨ 
  .۴٢٧  ۴٢۴ايجان، صص تاريخ ھیجده ساله آذرب. ۴٩ 
  .۵٩٣  ۵٩٢ھمان، صص . ۵٠ 
قمرى كه سرآغاز تبعید وى به تھران است، آغاز  ١٣٢۵الاول  خواھان از ربیع رويارويى صريح مجتھد با مشروطه و مشروطه. ۵١ 

  .شود؛ اما زمینه اين مخالفت و رويارويى پیش از اين تاريخ مشھود است مى
  .١١و  ١٠، ص ۶لام به مستشارالدوله، ن ھاى تبريز از ثقة الاس نامه. ۵٢ 
  .٢٣٩تاريخ مشروطه ايران، ص . ۵٣ 
  .٢٠االله حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤسس و مصحح مشروطه تبريز، ص  آيت. ۵۴ 
  .١٣٨نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص  زندگى. ۵۵ 
ان آمده است؛ در حالى كه بر اساس اسناد ديگر، مجتھد را از تبريز رساند كه مجتھد خود از تبريز به تھر اين سند تاريخى مى 

كه خود بدين امر اقدام كرده باشد؛ البته شايد بتوان تا حدّى اين دو گونه اسناد را جمع كرد؛ بدين  كنند، نه اين بیرون و تبعید مى
ود تصمیم گرفت از تبريز خارج شود؛ اما در گونه كه با توجّه به پیش آمدن وضعى كه در متن سند پیشین آمده است، مجتھد خ

  .كردند خواست از تبريز بیرون رود، او را بیرون مى چنین وضعى، اگر ھم نمى
  .١٢٩نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص  زندگى. ۵۶ 
از انقلاب و حامى و حافظ  اسلامیه مجمعى بود از علما كه در مقابل انجمن تشكیل يافته بود و خود را مخالف بِدَع ناشى. ۵٧ 

  .۶۶رجال آذربايجان در عصر مشروطیت، ص . كرد اصول شرع معرّفى مى
  .٣٩٣  ٣٩٢، صص )١٣۶٣، ٣جاويدان، چ : تھران(ابراھیم صفايى، رھبران مشروطه، . ۵٨ 
  .آماده ذلت و اسارت و غارت باشید. ۵٩ 
  .٢١١ ٢١٢، ص ۵۴ھاى تبريز از ثقة الاسلام به مستشارالدوله، ن  نامه. ۶٠ 
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  .٣۴٣، ص ١٠١ھمان، ن . ۶١ 
  .٢٣۴ ٢٣۵، صص ۵٩ھمان، ن . ۶٢ 
تاريخ انقلاب مشروطیت : ك.ر. كند خواھان اشاره مى زاده نیز در يك مورد به آتش زدن خانه مجتھد به وسیله مشروطه ملك. ۶٣ 

  .٩۴٢، ص ۵، ك ٢ايران، ج 
  .٣۵٠ ٣۵١ى، صص نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريز زندگى: ك.ر. ۶۴ 
االله حاجى میرزا حسن آقا  آيت: ، نقل از١٩٧  ١٩۶و  ٩٣  ٩٢مجموعه آثار قلمى شادروان ثقة الاسلام شھید تبريزى، صص . ۶۵ 

  .٣۴  ٣٣مجتھد تبريزى مؤسس و مصحح مشروطه تبريز، صص 
وى ، آنھا ھم  ھاى ن بودند، تحت تأثیر حرفچون طباطبايى و بھبھانى در ابتدا به محمدعلى میرزا خوشبی: نويسد زاده مى ملك. ۶۶ 

  .به انجمن تبريز بدبین شده بودند
  .١٩٩  ١٩٨؛ تاريخ مشروطه ايران، صص ۴١١، ص ٢، ك ١تاريخ انقلاب مشروطیت ايران، ج . ۶٧ 
  .٢٠٠تاريخ مشروطه ايران، ص . ۶٨ 
  .١٠٧حوزه نجف و فلسفه تجدد در ايران، ص . ۶٩ 
  .٣٣۶ص تاريخ مشروطه ايران، . ٧٠ 
میرزا حسن آقا  االله حاجى آيت: ، نقل از١٣٨و  ١٣٢؛ زندگى طوفانى، ص ۵۶٠، ص )سه خطابه(زمینه انقلاب مشروطیت ايران . ٧١ 

  .٣٧مؤسس و مصحح مشروطه تبريز، ص   مجتھد تبريزى
  .۶۶رجال آذربايجان در عصر مشروطیت، ص . ٧٢ 
  .٣٧ؤسس و مصحح مشروطه تبريز، ص االله حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى م آيت. ٧٣ 
  .١۴٨، ص )تا ، بى١روشنگران، چ : تھران(، )٢ايدئولوژى نھضت مشروطیت ايران، ج (مجلس اول و بحران آزادى . ٧۴ 
  ۶٧٧، صص )١٣۶۶، ١زوار، چ : تھران(احتشام السلطنه، خاطرات احتشام السلطنه، به كوشش سید محمد مھدى موسوى، . ٧۵ 

۶٧٨.  
پور،  ، با مقدمه و تحشیه محمود خلیل)فصلى از تاريخ انقلاب مشروطیت ايران(سلام كرمانى، تاريخ انحطاط مجلس مجدالا. ٧۶ 
  .٨٠، ص )١٣۵۶، ٢دانشگاه اصفھان، چ   انتشارات: اصفھان(
  :نويسد نويسنده كتاب مشروطه ايرانى مى. ٧٧ 
پراكنى در خفا، متوقف  نامه نويسى و شب نامه ، باز كار شبآمده بود ھاى سیاسى كه به دست با تشكیل مجلس اول و با آزادى 

ھا را كه در اين  نامه اين نوع شب« درى گويى و پرده درشت»آدمیت . ھمین موضوع مورد اعتراض ھواداران مجلس ھم بود. نشد
بود و « اين قضیه دلتنگ از»بنا به گفته او، بھبھانى ھم . داند مى« كنندة رشد فرھنگ لومپنیسم منعكس»شد،  زمان منتشر مى

چیست؟ اگر ... بعد از تشكیل مجلس ملى كه بنايش بر آزادى افكار و آراست، ديگر فايده اين اوراق لاطائل در پرده»كرد  اعلام مى
به دانايى و »گیرد كه بھبھانى  و آدمیت نتیجه مى. «حرفى و سخنى دارند بنويسند و بیاورند مجلس و با استدلال گفتگو نمايند

توانست موجه باشد، اما در عصر آزادى  پراكنى مى نامه كه تا آزادى فرانرسیده بود، چنان كارھايى، يعنى شب« عقل عرفى دريافت
  .مكلف به رعايت آداب مشروطه ھستیم»افكار و آرا و با وجود مجلس 

  .١۵۴، ص )١٣٨٣، ۴اختران، چ : تھران(ماشاءاالله آجودانى، مشروطه ايرانى،  
  .١١٧  ١١۶نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص  ىزندگ. ٧٨ 
  .١٢٧  ١٢۶ھاى تبريز از ثقة الاسلام به مستشارالدوله، صص  نامه. ٧٩ 
  .١٨٧  ١٨۶نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، صص  زندگى. ٨٠ 
  .٢۴۶  ٢۴٢؛ تاريخ مشروطه ايران، صص ١٣٢ھمان، ص . ٨١ 
على آقا به پدرش كه وكیل  پسر میرزا فضل ١٣٢۵الاول  جمادى ١۵اى كه در تاريخ  اين شخص به نامه ھاى كارى در مورد خلاف. ٨٢ 

آخرالامر معلوم شد اين ھمه اخبارات مجھول در نتیجه : كنیم نويسد، اشاره مى خواه تبريز در مجلس شورا بوده است، مى مشروطه
خواھند مردم را به ھیجان عمومى  ر انجمن تشريف دارند و مىسیئات اعمال شاه سلیم و بعض اشخاص مغرض است كه حالا د

كند و كس  فريب است در اين كارھا اقدام مى خواه خود و عوام شاه سلیم ھر طور كه دل... آورده و فتنه و فساد ديگر برپا نمايند
  .نیست كه جواب او را بدھد

  ٧٠، صص )ھاى خصوصى میرزا فضل على آقا تبريزى نامه خاطرات و(غلامحسین میرزا صالح، بحران دموكراسى در مجلس اول  
  .٣٨االله حاجى میرزا حسن آقا مجتھد تبريزى مؤسس و مصحح مشروطه تبريز، ص  آيت: ، نقل٧١

  .١١٩نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص  زندگى. ٨٣ 
  .٢٣٩  ٢٣٨تاريخ مشروطه ايران، صص . ٨۴ 
  .١٣٨قة الاسلام تبريزى، ص نامه شھید نیك نام ث زندگى. ٨۵ 
كند كه از  ق خطاب به مستشارالدوله آن را جزو افرادى معرفى مى ١٣٢۵رمضان  ١۶كسى است كه ثقة الاسلام در نامه . ٨۶ 

  .١٣٩نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص  زندگى. مشروطه فقط دنبال رياست ھستند
  .١٣٩تبريزى، ص  نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام زندگى. ٨٧ 
  .٢٣٩تاريخ مشروطه ايران، ص . ٨٨ 
  .٢۴۶ھمان، ص . ٨٩ 
مؤسسه خدمات فرھنگى، چ : تھران(، ١االله نورى، ج  ھا، مكتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل رسايل، اعلامیه  محمد تركمان،. ٩٠ 
  .٢٩٩  ٢٩٨؛ تاريخ مشروطه ايران، صص ١۴۴  ١۴٣، صص )١٣۶٢، ١
  .٢٣۵  ٢٣۴، صص ١االله نورى، ج  ھا، مكتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل هرسايل، اعلامی  .٩١ 
  .٢۴۵تاريخ مشروطه ايران، ص . ٩٢ 
  .۵١قیام آذربايجان و ستارخان، ص . ٩٣ 
دار بوده و ثقة الاسلام  اھمیت بیشتر اين مطلب ھنگامى است كه دانسته شود میرزا حسن رياست متشرعه را عھده. ٩۴ 

از : نويسد اسماعیل امیرخیزى مى. در نتیجه طبیعى است كه میان دو خانواده اختلاف وجود داشته باشدرياست شیخیه را؛ 
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ديروقت میان خانواده مجتھد كه در رأس جماعت متشرعه تبريز قرار داشت، با خانواده ثقة الاسلام كه در رأس جماعت 
  .تبريز بود، نوعى رقابت و اختلاف ھم وجود داشت شیخیّه

  .١۵٢نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، ص  دگىزن. ٩۵ 
  .١٣٢ ١٣٣ھمان، صص . ٩۶ 
  .١۴۶ ١۴٧ھمان، صص . ٩٧ 
  .١٣٨ھمان، ص . ٩٨ 
  .٢٢٠، ص ٢االله نورى، ج  ھا، مكتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل رسايل، اعلامیه. ٩٩ 
  .٢٢٠، ص ٢، ج االله نورى ھا، مكتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل رسايل، اعلامیه. ١٠٠ 
  .٣۶۶  ٣۶٣، صص ١االله نورى، ج ھا، مكتوبات و روزنامه شیخ شھید فضل رسايل، اعلامیه. ١٠١ 
  .٢١۴ ٢١۵نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، صص  زندگى. ١٠٢ 
االله از محمدعلى شاه حمايت  كه چرا شیخ فضل االله، آخوند دربارى بوده يا خیر، و نیز اين كه آيا شیخ فضل براى اطلاع از اين. ١٠٣ 

  .االله نورى كارنامه شیخ فضل: ك.كرده است، ر مى
  .۴٧٩  ۴٧٨، صص ٣، ك ١تاريخ انقلاب مشروطیت ايران، ج . ١٠۴ 
 .١٨۴ ١٨۵نامه شھید نیك نام ثقة الاسلام تبريزى، صص  زندگى. ١٠۵ 
 


